
 

 

 
  درایت تا روایت از لیل سوره نزول شان

  
  3زهرا جلالی شوره دلی ،2هادي امین ناجیمحمد، 1جعفر نکونام
  )27/05/1403 :مقاله پذیرش تاریخ ـ13/05/1403 :مقاله تدریاف (تاریخ

  

  چکیده
اند که با کمتـرین مناسـبت معنـایی بـر      ها نقل شده است، قصصی نزول سورهسبب بسیاري از روایاتی که در 

زول ها پرده از شأن ن ها باشند. مضامین خود این سوره نزول واقعی سورهسبب ها انطباق داده شدند؛ بدون این که  سوره
  هـا آورده  روند کـه ذیـل سـوره    نزولی به شمار می سببدارد و بهترین معیار براي ارزیابی روایات  میها بر سورهواقعی 
نزول سوره لیل ذکر شـده، بـا   سبب هایی که چنین وضعیتی دارد، سوره لیل است. روایاتی که در  اند. یکی از سوره شده

هاي قبل و بعد به حسب ترتیب نزول سازگاري ندارنـد.   شابه در سورهظاهر و سیاق آیات این سوره و حتی مضامین م
نامیده شده و ناظر به انفاق ابوبکر و در اثبات افضلیت »  ابی بکر ةواللیل سور ةسور«این سوره در روایات اهل سنت، 

رفته است. حال آن کـه  یا ابودحداح به شمار  %و خلافت او دانسته شده و اما در روایات شیعه ناظر به انفاق امام علی
 ـقبل و بعد از آن به لحاظ ترت يها مشابه سوره نیمضام زیسوره و ن این اتیآ اقیملاحظه ظاهر و س حـاکی   نـزول  بی

  قابل انطباق نیست.بر کسی دیگر  $است که این سوره جز بر شخص خود حضرت محمد

  
  .ابوبکر، ابودحداح ،%، امام علی$امبریانفاق پ ،یخیتار ریتفس ،لیلسوره  :ها کلید واژه
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  بیان مسئله -1

لیل ناظر به انفاق است که سوره  نیبدان است، ا ییمقاله در مقام پاسخگو نیکه ا یسؤال
چه کسی نازل شده است. این سوره در روایات تفسیري درباره انفـاق ابـوبکر در مکـه یـا     

یاري از مفسـران بـر   در مدینه دانسته شده و آنگاه بس %انفاق ابودحداح یا انفاق امام علی
اند. البته علامه طباطبایی این  پایۀ همین روایات به مکی یا مدنی بودن این سوره حکم کرده

را احتمال داده است (طباطبایی، وره را بر حسب سیاق آیاتش هر دو مکی یا مدنی بودن س
ه )؛ اما آیت اله معرفت این سوره را بر حسب همان سیاقش جزء سور مکی شمرد302/ 20

و افزوده است: برخی این سوره را به خاطر سبب نـزولش یعنـی انفـاق مـرد انصـاري بـه       
فحواي قصـه منطبـق   اند؛ لیکن سند آن مقطوع است و آیات آن بر  مدنی شمرده $پیامبر

  ).  1/157نیست (معرفت، 
ایـن  نزول  یخیمشابه و بستر تار اتیآ زیسوره و ن نیا اتیآ اقیظاهر و سدر هر حال، 

و همو مصـداق  است  $دهد که این سوره مکی است و ناظر به پیامبر اکرم شان میسوره ن
رود؛ زیرا او سخی و مردم دوست بود و مـالش را در جهـت    شمار می اتقی در این سوره به
  کرد.   رضایت الهی انفاق می

  
  پیشنیه بحث -2

از آنها  یچ یکلیل انجام شده است؛ منتها ه سوره هاي چندي دربارة شأن نزول پژوهش
لیل متمرکز نیستند؛ بلکه متمرکز بر روایات شأن نزولی است کـه در   بر مضامین خود سوره

هایی که درباره سوره لیل بـه نگـارش    منابع سنی یا شیعی نقل شده است؛ از جمله پژوهش
بازشناسـی ابودحـداح در   «شادي نفیسی و منصوره سـادات خـاتمی بـا نـام      همقال درآمده

است. این دو در این مقاله به این نتیجه دست یافتند کـه مکـی   » وره لیلروایات تفسیري س
بودن این سوره قطعی نیست و ابودحداح که در روایات اسباب نزول از نزول سوره دربـارة  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
13

 ]
 

                             2 / 22

http://pnmag.ir/article-1-1974-en.html


  85///  درایت تا روایت از لیل سوره نزول شأن

 

او سخن گفته شده، با ثابت بن دحداح متفاوت اسـت و آنگـاه ابودحـداح را بـا تکیـه بـر       
معناي لغوي ابودحداح، سیاق آیـات دیگـر    شواهدي همچون شعر سفیان بن مصعب ثوري،

سوره، آیات انفاق در قرآن و سابقه جعل فضایل امیر المؤمنین براي سـایرین، بـر شـخص    
  انطباق داده است.   %امام علی
اي از مجید معارف  عنوان مقاله» سوره لیل 21تا  17بررسی تفسیر اهل سنت از آیات «

وایی و سندي سبب نـزول منقـول از اهـل سـنت     و حامد دژآباد است که در آن به نقد محت
  سوره لیل پرداخته است. 21تا  17راجع به آیات 

سـازد و   مذکور متمایز می دو مقالههاي قبل از جمله  آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش
لیـل و   سیاق آیـات سـوره   رود، این است که بر مطالعۀ نوآوري این مقاله به شمار می جنبه

ل و بعد به حسب نزول متمرکـز اسـت و از رهگـذر آن، ایـن نتیجـه      هاي قب مضامین سوره
و نه کسان دیگر  $حاصل شده است که آیات این سوره ناظر به انفاق شخص پیامبر اکرم

نازل شده است. منتها مفسران از مضامین خود آیات قـرآن اعـراض کـرده و بـا تکیـه بـر       
اي چـون امـام علـی و     ابهلیـل در شـأن صـح    قایل شدند کـه سـوره   روایات اسباب نزول

که ماهیت روایات شـأن نـزول، بـه بـاور      ابودحداح و ابوبکر نازل داده شده است. حال آن
شـدند؛    اند که ذیل آیات قـرآن آورده  بسیاري از پژوهشگران نظیر علامه طباطبایی قصصی

  که لزوماً سبب نزول آیات قرآن را گزارش کنند. بدون این
  

  هد آنو ذکر شوا هینظر انیب -3
، سـتایش  کنـد، سـبب نـزول ایـن سـوره      چنان که ظاهر و سیاق سوره لیل حکایت می

مصـداق   $کند. پیامبر اکرم کننده و مذمت  فرد ثروتمندي است که انفاق نمی شخص انفاق
  کننده است.   بارز همان شخص انفاق

  آید: اي است، به قراري است که در پی می شواهدي که مؤید چنین نظریه
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  لیلهر و سیاق آیات سوره . ظا3-1
که جنس مذکر و مؤنث را آفریـد   کس در سوره لیل پس از سوگند به شب و روز و آن

سـخن از تفـاوت در سـعی و     ». و النَّهارِ إِذا تَجلَّى. و ما خلََقَ الذَّکرََ و الْأنُثْى و اللَّیلِ إِذا یغشْى«
کرد و از خدا ترسـید   . شخصی که در راه خدا انفاق»إِنَّ سعیکمُ لشَتََّى« باشد می تلاش انسان

به او بشارت یسري داده است؛ بنابراین از جانب خداوند  روز قیامت است. تصدیق کننده  و
.  و اتَّقـى   فَأمَا منْ أَعطى«یعنی آسان شدن مسیر تبلیغ و دعوت و در نهایت وصول به بهشت: 

اما دیگري که از انفاق در راه خدا بخل ورزیده و خود  .»ه للْیسـرى فسَنُیسرُ ،و صدقَ بِالحْسنى
شمرده و روز قیامت را تکذیب کرده، به او بشارت عسري یعنی وصول به جهـنم  را بی نیاز 

 یشخص چنین. ». فسَنُیسرهُ للْعسرى . و کذََّب بِالحْسنى و أمَا منْ بخلَ و استَغنْى«داده شده است: 
و ما یغنْی عنْه «: مالش هیچ سودي براي او نخواهد داشت ،ه در ورطه هلاکت افتدک هنگامی

  . »مالُه إِذا ترََدى
و آخـرت و دنیـا از آن    »إِنَّ علَینـا للَهْـدى  «در ادامه آمده است: هدایت وظیفه ماسـت:  

دهم که شـقی یعنـی همـان     از آتشی بیم می . پس شما را»و الْـأُولى  ةَ و إِنَّ لنَا للَْآخرَ«ماست: 
فَأنَذَْرتُکمُ ناراً تلََظَّـى. لا یصـلاها إلَِّـا الْأَشْـقىَ.     «شود:  شخص تکذیب کننده قیامت وارد آن می

کنیم. او کسی است که  . اما کسی که متقی است او را از آن آتش دور می»الَّذي کذََّب و تَولَّى
و سـیجنَّبها الْـأَتْقىَ. الَّـذي    «بخشد تا پاك شـود:   اي رضاي خدا میمالش را در راه خدا و بر

پس به او بشـارت   .». إلَِّا ابتغاء وجه ربه الْأَعلى و ما لأَحد عندْه منْ نعمۀٍ تُجزى یؤْتی مالَه یتزََکَّى
  .»سوف یرضْىو لَ«شود که او را خشنود خواهد ساخت:  اي داده می عطیه
چنان که ملاحظه شد، این سوره ناظر به خصوصیات و عاقبـت دو شـخص اسـت کـه      

  یکی سخاوتمند و دیگري بخیل است.  
  

  . آیات مشابه و مؤید نظریه3-2
شخصی سـخاوتمند از یکسـو و   بخشش  متحد المضمون است و آن در زمینهسوره لیل 
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هاي قبل و  ن این سوره و دیگر سورهشخصی بخیل از سوي دیگر است و آنچه مضامیبخل 
دهد، این است که شخص سـخاوتمند بـر    بعدش به حسب ترتیب نزول مورد اشاره قرار می

    و شخص بخیل بر ابوجهل قابل انطباق است. $حضرت محمد
سوره لیل نهمین سوره نازله است و با فرض این که این سـوره   شخص بخیل، ابو جهل: - الف

کند، فهم مضـمون   هاي قبل و بعد بر حسب نزول داشته است، اقتضاء می هبستر نزولی مشابه سور
  اند.   هایی صورت بگیرد که قبل یا بعد از آن نازل شده آن با ملاحظه مضامین سوره
هـاي ابوجهـل بـا     در گزارش خصـومت  و این سوره علق است اولین سوره نازله سوره

ش زمانی نـازل شـد کـه مـدتی از     نازل شده است. این سوره به گواهی مضامین $پیامبر
خوانـد و   نمـاز مـی   $سپري شده بود؛ چون سخن از این است که پیامبر $بعثت پیامبر

سـاخت؛ امـا شخصـی کـه در      قوم خویش را به توحید دعوت و به نبوت خویش آگاه مـی 
روایات، او را ابوجهل رئیس وقـت قـریش نامیدنـد، او را دروغگـو شـمرد و از وي روي      

علـق نـازل شـد و در ایـن      هتصمیم گرفت، مانع از نماز وي شود. آنگاه سورگرداند؛ حتی 
خواسته شد که با استعانت از نام پروردگـار خـویش بـه نمـاز      $سوره از حضرت محمد

اي از  پـاره ). 65نکونـام،  ( ثابت قدم بوده و از توطئه قـوم خـویش هراسـی نداشـته باشـد     
  کند، از این قرار است: مک میلیل ک مضامین سوره علق که به فهم مضمون سوره

»  اسـتَغنْى  رآه أَنْ  لَیطْغى الْإنِسْانَ إِنَّ کلََّا«بیند:  نیاز می کند و خود را بی انسانی که طغیان می
؛ در حالی کـه  »صلَّى إِذا عبداً  ینهْى الَّذي رأَیت أَ«کند:  را از نمازگزاردن نهی می $و پیامبر

 کـانَ  إِنْ رأَیت أَ«کند:  شده و در مسیر هدایت است و به تقوي امر می ایشان به نبوت مبعوث
؛ اما آن شخص ناهی، آن حضرت را تکذیب و از او رویگردانـی  »بِالتَّقْوى أمَرَ أَو  الهْدى علىَ
  ».  تَولَّى و کذََّب إِنْ رأَیت أَ«کند:  می

؛ فـراء،  4/763بلخـی،  (وجهل اسـت  مفسران معتقدند، مراد از آن شخص ناهی، همان اب
ــمرقندي، 3/278 ــاتم،  3/599؛ س ــی ح ــن اب ــري، 10/3450؛ اب ــی، 30/163؛ طب ؛ طوس

؛ 4/467؛ ابــن جــوزي، 10/783؛ طبرســی، 5/282؛ بغــوي، 10/246؛ ثعلبــی، 10/381
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  ).4/449؛  بغدادي، 21/124قرطبی، 
ز آیات سور مکی که در اوایل بعثت در دو آیه دیگر ا» تَولَّى و کذََّب إِنْ رأَیت أَ«عبارت 

قیامت در مورد انسان منکر معاد خداونـد   هنازل شده نیز ذکر شده است. یک مورد در سور
برخی مفسران معتقدند، منظور همـان  ». تَولَّى و کذََّب لکنْ و صلَّى لا و صدقَ فلاَ«فرماید:  می

؛ 10/91؛ ثعلبـی،  29/138ي، ؛ طبـر 3/523؛ سـمرقندي،  4/513ابوجهل اسـت (بلخـی،   
کثیـر،   ؛ ابـن 4/375؛ بغـدادي،  20/113؛ قرطبی، 10/372؛ ابن جوزي، 10/607طبرسی، 

  )  13/403؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 8/290
». تَـولَّى  و کذََّب الَّذي الْأَشْقىَ إلَِّا یصلاها لا« فرماید: می مورد بحث که هو دیگري در سور
؛ 4/764؛ زمخشـري،  1/196تستري، (ی نیز ابوجهل دانسته شده است در اینجا مراد از اشق

  ).  4/260؛ گنابادي، 5/318؛ بیضاوي، 2/489ابن جزي، 
 کَـذَّب  و  اسـتَغنْى  و بخـلَ  مـنْ  أمَـا  و« لیـل تعبیـر   هذکر این نکته لازم است که در سـور 

  اشاره کردیم.  نیز همانند تعابیري است که در سوره علق  به آن » بِالحْسنى
در اوایل بعثت نازل شده و برخی از مفسـران سـبب نـزول آن را    از دیگر سور مکی که 

آبادي، ؛ سـور 6/350؛ مـاوردي،  2/444قمـی،  (داننـد، سـوره مـاعون اسـت      ابوجهل مـی 
  ).  15/476؛ آلوسی، 5/341؛ بیضاوي، 4/2877

قیامـت، رانـدن   در این سوره چند ویژگی براي وي بر شمرده شده است: تکـذیب روز  
شخص موصـوف در  یتیم، عدم تشویق به اطعام دادن مساکین، منع ماعون که همگی آنها با 

 »الْمـاعون  یمنَعونَ و«لیل منطبق است. بسیاري از مفسران معتقدند، منع ماعون در آیه  سوره
؛ 3/625؛ سـمرقندي،  3/259؛ فـراء،  4/871بلخـی،  ( ) همان منع زکات است7 ،الماعون(

ــ ــی، 30/203ري، طب ــی، 10/417؛ طوس ــوي، 10/305؛ ثعلب ــر رازي، 5/312؛ بغ ؛ فخ
  ).  15/475؛ آلوسی، 32/305

 هکه مشابه مفاد سـور  و روایاتی ترین آیات برخی از مهم.  $پیامبرشخص سخی،  .ب
  از قرار زیر است:   کند می لیل را بیان
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سـت. از جملـه   فجر از جمله سور مکی است که در ابتـداي بعثـت نـازل شـده ا     هسور
ه  ابـتلاَه  مـا  إِذا الْإنِسْـانُ  فَأمَـا «باورهاي مشرکان که در این سور به آن اشاره شده اسـت:    ربـ

هَفَأَکرْم و همقُولُ نَعی فَیبن  رَأَکرْم ا وَا إِذا أمم تلاَهاب رَفَقد هلَیع قَه ِقُـولُ  رزـی  فَیبیعنـی  » أَهـانَن  ر
درباره کسی که به فقر گرفتار شده بود معتقد بودند که خداوند او را خوار ساخته است  آنان

کنند که نزد خداي تعالی احتـرام   می گیرد خیال وقتی مورد انعام خداوند قرار می و در مقابل
  و کرامتی داشته است.

ده بـود  در اثر کثرت انفاق به فقر و تنگدستی مالی گرفتار ش $رسد، پیامبر به نظر می
 $پنداشتند که پیامبر کردند و می و مشرکان این فقر را نشانه قهر و خشم خداوند تلقی می

ضحی که بعد  همورد خشم خداوند قرار گرفته و او را بدرود گفته است. براي همین در سور
 »قلَـى  مـا  و ربـک  ودعـک  مـا «مشرکان آمده اسـت:  ه فجر نازل شده، در رد انگار هاز سور

  ).  3 ،ضحیال(
؛ »فتَرَضْـى  ربک یعطیک لسَوف و«فرماید:  می $در ادامه همین سوره خطاب به پیامبر

شود که خشنود شوي. درست شبیه همین تعبیـر در سـورة    یعنی به تو اي پیامبر عطایی می
شود. در آن از کسی سخن رفته است که مالش را براي خشـنودي خداونـد    لیل مشاهده می

  شود.  به خشنودي او بشارت داده می» یرضْى لسَوف و«خشد و با عبارت ب می
کـرد   مـی  هایش را انفاق تر بود و دارایی از همه بخشنده $از ابن عباس نقل شده که پیامبر

گوسفندانش را طلب کـرد   $). نقل است، مردي از پیامبر4/24؛ ابن عساکر، 1/277سعد،  (ابن
 $عد به سوي قومش رفت و گفت: اي مردم اسلام بیاورید. محمـد به او بخشید. ب $و پیامبر
  ).1806/ 4مسلم بن حجاج،  ،(نیشابوريکند به حدي که از فقر نهراسید  عطا می

: نـزد آن  سؤال شد. ایشان فرمود $دربارة انفاق حضرت رسول %و یا از امام صادق
رو، شبانه همۀ آن  این نداشت که آن نزدش بماند؛ از حضرت یک اوقیه طلا بود و او دوست

  ).  1/290؛ بحرانی، 5/67کلینی، را صدقه داد (
حضـرت   یخبر داده کـه گـاه   یحیبه نحو تلوکه در مکه نازل شده  نیز در سوره اسراء
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شده؛ لذا خطاب به آن حضـرت آمـده    می کرده که در تنگنا واقع می چندان انفاق $محمد
که خست نـورز و نـه دسـت را بـه      نیاز ا هیکن، کنا ریاست که نه دستت را به گردنت زنج

 ـکه بعد به تنگنـا ب  یکن فاقکه تمام مالت را ان نیاز ا هیبگشا، کنا یتمام و لا تَجعـلْ  : «یافتی
ط فتََقْعد ملُوماً محسوراً ییدك مغلُْولَۀً إلِ سْطهْا کلَّ البسَلا تب ک و نُق29سراء، لا(ا» ع(  

 ـچ $از رسول خـدا  یکس چیه که است آمده اتیروا دردربارة این آیه   ـاز دن يزی  ای
فرسـتاد و بـه او     شـان یا يپسرش را به سو ی. زندیبخش می که به او نیخواست، مگر ا ینم

را بـه مـن    راهنـت یبگـو: پ  سـت، یمـا ن  شیپ يزیبخواه. اگر فرمود که چ شانیگفت که از ا
 ه بر او نـازل شـد  یآ نیکه ا دیخشرا در آورد و به او ب راهنشیپ شانیببخش. نقل است که ا

  ).4/56 ،ینی(کل
همه آن را همان  شانیآوردند و ا $اکرم امبریطلا نزد پ يآمده مقدار گرید یتیاور در

نداشت کـه   يزیکرد. حضرت چ یدر خواست $از حضرت يریروز انفاق کرد. روز بعد فق
نداشت تا به او بدهـد   يزیچ نکهیاز ا امبریبه او بدهد، مرد فقر حضرت را سرزنش کرد و پ

  ).5/68 ،همان( نازل شد هیآ نیا نکهیاندوهناك گشت تا ا
 ـ(س) بـدهکاران را از ق جـه یاز اموال حضـرت خد  $اکرم امبریآمده پ اتیروا در  دی
 ـنواینمود. به امـور ب  می کمک دستانیو به ته کرد یآزاد م يبدهکار  یدگیرس ـ مـان یتیو  انی

خواسـتند   مـی  آنـان را کـه   نهیکرد و هز می همانیماصحاب خود را  يفقرا نیکرد. همچن می
  ).  19/63 ،یمجلسنمود ( می مهاجرت کنند پرداخت

لیل نازل شده، خداوند خطـاب بـه پیـامبر     ةکه قبل از سور نیز اعلی هدر سورهمچنین 
). ایـن تعبیـر در سـورة لیـل در مـورد      8 ،علیلاا( »و نُیسركُ للْیسرى« فرماید: می $اکرم

  بِالحْسـنى  صـدقَ  و  اتَّقـى  و  أَعطـى  مـنْ  فَأمَا«شخص انفاق کننده نیز به کار رفته است: همان 
ُرهسنُیَرى فسسلْیل.«  

گر در آیـات سـوره لیـل کـه      دهند که مصداق اصلی همان شخص انفاق این شواهد نشان می
  است.   $دهد، همان پیامبر کند و خداوند به او بشارت خشنودي می براي رضاي خدا انفاق می
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  نظریۀ رقیب و نقد آن -4
اند که  طور که پیش از این آمد، مفسران براي این سوره، سه شأن نزول را ذکر کرده همان

هیچ یک از آنها بر مضامین سوره مورد بحث متمرکز نبوده؛ بلکه بر اسـاس روایـات شـأن    
ان اهل سنت آیات سوره لیل را نزولی است که در منابع شیعی و سنی نقل شده است. مفسر

کرد و لذا براي این آیـات   دربارة ابوبکر دانستند که اموالش را براي آزادي بردگان انفاق می
اند و با استناد به آن در صدد اثبات افضلیت و خلافت ابوبکر هسـتند.   اي قائل جایگاه ویژه

دهند. برخـی دیگـر از    می انطباق %مفسران شیعه نیز آیات این سوره را بر انفاق امام علی
  دانند.   مفسران سبب نزول این سوره را انفاق ابودحداح می

  
   آزاد شدن بردگان توسط ابوبکر. 4-1

بـراي  لیل را بخشش مـال ابـوبکر    هبسیاري از مفسران اهل سنت شأن نزول آیات سور
قندي، ؛ سـمر 4/721(بلخـی،   داننـد  شکنجه در مکه می زیرآزاد کردن تعدادي از مسلمانان 

؛ 10/220؛ ثعلبــی نیشــابوري، 10/522؛ ماتریــدي، 10/3440؛ ابــن ابــی حــاتم، 3/589
؛ بیضـاوي،  21/89؛ قرطبـی،  31/182رازي، ؛ فخر4/761؛ زمخشري، 4/454جوزي،  ابن
؛ دروزه، 1/141؛ آل غـازي،  15/367؛ آلوسی، 5/598؛ ثعالبی، 8/409کثیر،  ؛ ابن5/318
  ).15/424؛ طنطاوي، 1/531

. اسـت ق) از نخستین افرادي بود که قائل به این قول 32(م صحابه عبداله بن مسعود در میان
بـن   أمیـةأن أبا بکر الصدیق اشـترى بـلالا مـن    است که ابن مسعود گفت:  در برخی تفاسیر آمده

ـتَّى سـعى   إلى قوله إنَِّ سعیکمُ لَ  خلف، ببردة و عشر أواق فأعتقه الله فأنزل االله: و اللَّیلِ إذِا یغشْى شَ
  ).  3/589؛ سمرقندي، 10/522؛ ماتریدي، 10/3440حاتم،  ابی (ابن أبی بکر و أمیۀ

ابوبکر بلال را از امیۀ بن خلف در برابر یک برده و ده اوقیه خریـد و سـپس او را   یعنی 
لـف. در  بن خامیة یعنی سعی ابوبکر و  »سعیکم«آیه نازل شد و عبارت آنگاه این آزاد کرد. 
ق) بدون آنکه اشاره به مقدار مالی شود که رد و بدل شده  68م ( یگر از ابن عباسروایتی د
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پرداختـه  ابـوبکر  به دسـت  آزادي بلال ذکر و یا ابوبکر بلال را از چه کسی خریده، فقط به 
  .  ١)455/ 4(ابن جوزي،  شده است

ا بیان کـرده  ؛ منتهق) روایت ابن مسعود را آورده94(م در میان تابعین سعید بن مسیب نظیر
که صاحب ده هزار دینـار بـه   معاوضه کرد  نسطاسبا بردة خود به نام ابوبکر بلال را است که 

    ٢).1/141؛ آل غازي، 10/220(ثعلبی نیشابوري، . همراه غلامان، کنیزکان و گوسفند بود
مشتمل بر شش یـا هفـت    - آزادي گروهی از مردم از ق) نیز در روایتی دیگر 117 (م قتاده

  ٣).30/146(طبري، سخن گفته است ابوبکر  به دست -  بلال و عامر بن فهیرهاز جمله  نفر
کرده است؛ جز این که در نقل نظیر روایت قتاده را از پدرش  نیز بن زبیر ةهشام بن عرو

و  هو زنیر دخترشو  هچون نهدیاسامی دیگري  هعلاوه بر بلال و عامر بن فهیرروایت عروه 
ل نیز بنی کنیز أم عمیس و  10/219(ثعلبی،  شده است ذکرالمؤم  .(  

بـه   سـت، خوا ابوبکر در جواب پدرش که از او میآورده است: عامر بن عبداله بن زبیر 
جاي آزاد کردن بردگان ضعیف، غلامان شجاع را آزاد کند تا در برابر دشمن از او محافظت 

طبـري،  ( این آیات نازل شد دهم. آنگاه می چنان که خود خواهم، انجاممن  داد:پاسخ ، کنند
  ).6/359؛ سیوطی، 30/146

سورة لیل دربارة نزول روایتی در ذکر  پسق) اولین شخصی است که 494(م سورآبادي
در این آیت مـا  «کرده و گفته است: معرفی $صحابه پیامبر ازرا اکرم و افضل  او ٤ابوبکر

                                                                                                                                        
ال المشرکون: ما فعل أبو بکر ذلك إلاّ لید کانت لـبلال عنـده، فـأنزل . عن ابن عباس أنّ أبا بکر لمّا اشتری بلالا بعد أن کان یعذّب ق١

حَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی
َ
عْلی.  اللّه تعالی: وَ ما لأِ

َ
هِ الأْ   إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ

ف دینـار و غلمـان و جـواري و أ تبیعه؟ قال: نعم أبیعه بنسطاس، و کان نسطاس عبدا لأبي بکر صـاحب عشـرة آلا :. قال له أبو بکر٢
] ماله، فأبی فأبغضه أبـو بکـر، فلمّـا قـال لـه أمیـة: أ تبیعـه  ] أبو بکر علی الإسلام علی أن یکون [له مواشي، و کان مشرکا [و حمله

زل الله سبحانه بغلامك نسطاس؟ اغتنمه أبو بکر و باعه به، فقال المشرکون: ما فعل أبو بکر ذلك لبلال إلاّ لید کانت لبلال عنده، فأن
حَدٍ عِنْدَه...

َ
  وَ ما لأِ

حَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی۳
َ
قال: نزلت في أبي بکر، أعتق ناسا لم یلتمس منهم جزاء و لا شـکورا، سـتة أو   . عن قتادة، في قوله وَ ما لأِ

   .سبعة، منهم بلال، و عامر بن فهیرة
عطى4 ا منْ أَ م کس که بداد هر چه دادنى بود و هر چه داشت و بپرهیزید از هر چه ببایست پرهیزید.  : اما آن و اتَّقى  . فأََ

این آیت در شان بو بکر صدیق آمد و آن بود که رسول علیه السلام یاران را گفت صدقات بیارید تا فـرا درویشـان   
فراهم کرد و با زر کرد و بیاورد و دستگاه بود، همه  -اند هشتاد هزار دینار و گفته -دهیم. بو بکر را چهل هزار دینار

یـا بـا بکـر، مـا ذا ابقیـت      «رسـول گفـت   ». یا رسول اللَّه هذه صدقتى ولى عند اللَّه میعاد«پیش رسول بنهاد گفت 
دستى جامه پوشیده داشـت بهـاى آن   به خانه شد ». وعد اللَّه، یک کار نیز ماندست تا آن نیز بکنم«گفت ». لعیالک؟
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و را اتقى خوانـد و گفـت: إنَِّ   زیرا که خداى ا  ؛یاران ۀرا حجت است بر فضل بو بکر بر هم
م، پس واجب کند که اکرم صحابه او بود قاکُ ه أتَْ د اللَّ نْ ع م کُ م رَ چون اکرم او بـود افضـل او    ؛أکَْ

  ).  2827/ 4سور آبادي، » (بود
بکـار   ریمشابه در صدد اثبات خلافت ابـوبکر از تعـاب   یانیبا ب زیق) ن606(م يفخر راز
 بـر اینکـه مـراد از کلمـه     ،مفسرین اجماع دارند ۀهم: «دیگو یم سوره است. او نیرفته در ا

گویند ایـن سـوره    اند و مى وایتولى باید دانست که شیعه منکر این ر ؛ابو بکر است "اتقى"
که قرآن در جاى دیگر نیز به دادن زکاتش  ابى طالب نازل شده، به دلیل این نعلى بة باردر

افضـل   نکـه ی. امت اتفاق نظر دارنـد بـر ا  "کاةَ و هم راکعونَیؤْتُونَ الزَّ" ستوده، فرموده است:
 ـآ نی. امکان ندارد که ایعل ایابوبکر است  ای $الخلق بعد از رسول خدا  ـ  هی بـن   یبـر عل

 ـ رایز ؛شود ملح %طالب یاب و مـا لأَحـد عنْـده مـنْ نعمـۀٍ      "فرمـوده:   یخداوند در صفت اتق
تحت تکفل رسـول   %یعل رایکند. ز یصدق نم %طالب یاببن  یوصف بر عل نیو ا "تُجزى
 ـ $امبریاما پ ؛کرد و پاداش انفاق واجب است یبه او انفاق م $امبریبود و پ $خدا ه ب

ابوبکر به  $امبریکرد. البته پ می انفاقبه او بلکه ابوبکر  کرد؛ انفاق نمی يویابوبکر نعمت دن
چـون خداونـد    ؛نعمت پاداش ندارد نیا منتهاکرد؛  انفاق میرا  نیو ارشاد به د تینعمت هدا

بکر افضل الامۀ  یو اب تبکر اس یفقط اب هی. پس مراد از آما أَسئلَُکمُ علَیه منْ أَجرٍ: دیفرما یم
    ).188/ 31 ،ي(فخرراز است

معتقد است اگر خلافت ابـوبکر باطـل بـود    » و لسَوف یرضْى« یۀبراساس آ يو نیهمچن
شود ابوبکر در حـال   می گرفت و حال که ثابت یقرار نم ندهیدر حال و آ یهال تیمورد رضا

    ).2/289 (همو، گردد می است پس قطع به خلافتش واجب یاله تیمورد رضا ندهیو آ

                                                                                                                                        
آمـد  برکشید و به رسول فرستاد و خود گلیمى در پوشید و همى آمد تا نزد رسول آید. جبرئیل  هزار درم، آن را نیز

ه،    «جبرئیل گفـت  ». اى جبرئیل، عجب است که تو صوف پوشیده یا«صوفى در پوشیده رسول گفت  یـا رسـول اللَّـ
لیمى پوشیده مژدگـان ده او  آید و گ اند موافقت بو بکر را که مى امروز همه فریشتگان تا حملۀ العرش صوف پوشیده

چون بو بکر از در در آمـد  ». گوید من از تو خشنودم، تو از من خشنود هستى؟ را که خداوندت مى سلام کند و مى
ا من اعطى ». رضیت رضیت رضیت«رسول وى را این بگفت. بو بکر بگریست گفت  آن گه این آیت فرو آمد که فام

  )4/2826: 1380(سورآبادي،  و اتقّى
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: زودا که خشنود گـردد.   و لسَوف یرضْـى « :آورده استمشابه  یتیروادر  زین يآباد سور
ه چون خداى ترا گفـت و   در خبر است که چون این آیت فرو آمد بو بکر گفت یا رسول اللَّ

رضْى تَ یک ربک فَ طعی فوس ، تو گفتى من آن گه خشنود گردم که همه گناه کاران امت مـرا   لَ
 گویـد  به شفاعت به من بخشى، جواب آمد که آن بود که تو خواهى اکنون که خداى مرا مى

گردم که همه دوستان مرا به مـن بخشـد.   گه خشنود و لسوف یرضى، من همى گویم من آن
    ).4/2827 ،يسورآباد(» رسول گفت آن بود که تو خواهى

 ـآ ،است که معتقـد اسـت   یکس نیق) اول465 (ميریمفسران اهل سنت قش انیم در  اتی
 يشـابور ی). ن3/737 ،يریقشگردد ( می شامل عموم یدرباره ابوبکر نازل شده ول لیل ةسور

  .استسوره  نیا اتیآ تیقائل به عموم زیق) ن1250(مینشوکا. ق) 728بعد از م (
عام است و ابوبکر هـم   هیلفظ آ« :دیگو یم بر همین نظر است. او زیق) ن774(م ریابن کث

 ـافـراد امـت اولو   گرینسبت به د يو کنیل ؛در عموم آن داخل است  يشـوا یپ يدارد. و تی
  .»تگرفته اس یشیپ گرانیصفات ممدوح بر د ۀهم درامت بوده و 

 ـ به عمومیت آیه گراییده است نیالجلال ریدر کتاب تفسنیز ق) 911(م یوطیس و  ی(محل
 ـا« اسـت:  مخالفت کرده و گفتـه  هیآ تیعموم؛ اما در کتاب الاتقان با )599/ 1 ،یوطیس  نی

که مانند ابوبکر عمل کرده و هماننـد   یمزبور به هر کس هیآ ،تصور کند یاشتباه است که کس
 ـآ نیدر ا رایز ؛دارد تیعموم ،در راه خدا انفاق کرد را شیاو اموال خو عمـوم   ظاز الفـا  هی

 ـمفآمده باشـد،  اسم جمع  ایاسم موصول سر که بر  یزمان استفاده نشده است. الف و لام  دی
 لیموصـول بـا افعـل تفض ـ   ؛ چـون ال  ستیموصول ن یالاتق حال آن که ال در عموم است.

    ).91/ 1 ،الاتقان ،یوطی. (س»آورد به شمارعهد ؛ لذا باید آن را ال دیآ ینم
تفاسیر ملاحظه گردید، کتب تفسیري اهـل سـنت بـا اسـتناد بـه       طور که در تطور همان

لیل را بر ابوبکر و انفاق او انطباق داده و در قـرون   ةروایاتی از صحابه و تابعین، آیات سور
حمـل  خلافـت او  فضیلت ابوبکر یـا صـحت    بربعدي از این روایات استفاده کلامی شده و 

خو  هاي تاریخی حاکی از آن است که ابوبکر در جاهلیت تاجري نرم گزارش. است گردیده
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دانسـتند و   هاي خود مـی  ) و مردم وي را از بهترین1/165ابن هشام، (برخورد بود  و خوش
نظیـر برگـزار    هـایی بـی   خواستند. همچنین او در مکه ضیافت می از وي در مشکلات یاري

بسا بتوان گفت که بردگانی از سوي ابوبکر آزاد شدند )؛ از این رو، 10/54ذري، بلا(کرد  می
و منکر اصل این داستان نبود؛ اما انطباق آیات قرآن بر شخصی جـز پیـامبر اکـرام دشـوار     

  است؛ زیرا:
لیل مـورد ملاحظـه قـرار    هاي قبل از سوره  انفاق مال را در سورهاولاً، وقتی که سابقه 

شود که در آنها از انفاق شخص حضرت محمد(ص) و به تنگنا افتـادن   می هگیرد، مشاهد می
لیل هـم نـاظر بـه انفـاق      ست؛ بر این اساس، باید مضمون سورهاو بر اثر انفاق سخن رفته ا

  خود آن حضرت باشد.
هـایی اسـت کـه در همـان      ثانیاً، سوره لیل به گواهی روایات ترتیب نزول از جمله سـوره 

ها جز خدیجه و امام علی کسی بـه پیـامبر نگرویـده     و در این سال١شده هاي بعثت نازل سال
  بود که بخواهد تحت شکنجه واقع شود و کسی چون ابوبکر در صدد بیاید که او را آزاد کرد.

هاي اول ایمان آورده باشـد   ، مطابق برخی از روایات ابوبکر از کسانی نبود که در سالثالثاً
هـاي اول اتفـاق    توانـد در سـال   و لذا آزاد کردن بردگان مسلمان زیر شکنجه از سوي او نمی

  ).2/316: 1387(طبري،  هایی مثل سوره لیل درباره او نازل شده باشد افتاده باشد و سوره
وایات اهل سنت با آیات سوره مورد بحث سازگار نیست. ظـاهر آیـات   رابعاً مضمون ر

این سوره درباره جود و بخل و بیان عاقبت سخاوتمندان و بخیلان است. سیوطی به نقل از 
 ،الـدر المنثـور   سـیوطی، ( »نزلت فی السماحه و البخـل  ةهذه السور«نویسد:  می ابن عباس

                                                                                                                                        
در شـناخت تـاریخ   تـوان   مـی  با مفروض گرفتن صحت روایات ترتیب نزول از ترتیب سوره هاي آن به دو طریق.  1

هایی است که در طول بیست و سه  آن جمع بستن تعداد آیات یا سوره ها بهره گرفت. یک طریق تقریبی نزول سوره
هاي این بیست و سه سال است.  یا ماه ها ده و تقسیم حاصل آن بر مجموع سالنازل ش $سال دوره رسالت پیامبر

دیگري کـه  کند. طریق  می آید، به طور تقریبی زمان نزول هر سوره را مشخص می میانگینی که از این تقسیم بدست
اي کـه   که براي شناسایی تاریخ نزول سـوره دهد؛ این است  می تري را نسبت به طریق اول به دست زمان نزول دقیق

ها به رخـداد   یا بعد از آن قرار دارد و در آن هایی که قبل به رخداد زمانمندي نشده، به سورهدر آن تصریح یا اشاره 
شود و با توجه به آن به طور تقریبی زمان سوره خـالی از رخـداد    می زمانمندي تصریح یا اشاره شده است مراجعه

 ).308-310صص ؛ همو، 61(نکونام،  زمانمند تعیین گردد
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آزار مسلمین به دست مشـرکان و آزاد   موضوعاشاره به ). اما در روایات اهل سنت 6/358
 ر شده است.کردن آنان توسط ابوبک

خامساً اگر این آیات در شأن ابوبکر نازل شده چرا در جریان سقیفه آن را دلیـل خـود   
ه فینـا شـیئا   :« گفت می نساخت؟ همچنین در صحیح بخاري آمده که عایشه مـن  ما انزل اللّ

  ).6/133خاري، ب( »القرآن الا آیۀ نزلت فى عذرى
  

  $انفاق ابودحداح به پیامبر. 4-2
شیعه و برخی از اهل سنت سبب نزول دیگري را ذیل آیـات سـورة   از مفسران  بسیاري
اند. در برخی تفاسیر به نقل از ابن عباس آمده: مردي درخت خرمایی داشـت   لیل ذکر کرده

اهـایی را کـه بـر    هاي آن در حیاط خانه فردي مستمند بود. صاحب درخت خرم که شاخه
 داشـتند تـا بخورنـد، ازدسـت و دهـان آنـان       افتاد و فرزندان مرد فقیر برمی می روي زمین

شکایت کرد و او از صاحب نخـل خواسـت تـا در     $گرفت. مرد فقیر نزد رسول خدا می
هاي بسـیاري داشـت، ولـی     مقابل نخلی در بهشت، آن درخت را ببخشد. وي با اینکه نخل

ي هیچ یک از درختان مانند این درخت نیسـت. مـردي کـه سـخنان     مدعی شد که خرماها
که صاحب درختی در بهشـت شـود،    $را شنید با گرفتن این تضمین از پیامبر $پیامبر

بخشـید (ابـن ابـی     $درخت نخل را به ازاي چهل درخت از آن مرد خرید و بـه پیـامبر  
؛ عروسـی  4/805 شریف لاهیجی،؛ 7/447؛ کاشانی، 10/795؛ طبرسی، 10/3439حاتم، 

؛ مکـارم  20/308؛ طباطبـایی،  3/473؛ عاملی، 14/309؛ قمی مشهدي، 5/591حویزي، 
  ).  27/69شیرازي، 

ق) نیز بدون آنکه اشاره به گوینده داستان یعنی ابن عباس کنـد، آن را  395(م سمرقندي
بـت  و مقدار مالی کـه با  $ذکر کرده است. البته در این کتاب هیچ سخنی از تضمین پیامبر

  ).  3/589سمرقندي، ( خرید درخت پرداخت شده وجود ندارد
قرن سوم) از اولین مفسـرانی بودنـد کـه نـام خریـدار ایـن درخـت را        ( قمی و حمیري
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شـنیده   %نویسد: بزنطی این داستان را از امـام رضـا   می کنند. حمیري ابودحداح معرفی می
 ـ    راي او مزاحمـت ایجـاد  است که مردي در باغ یکی از انصار درخت خرمـایی داشـت و ب

کند و ابودحداح کسی بود که آن درخت  می شکایت $کرد. براي همین نزد رسول خدا می
وي وعده درخت نخلی در بهشت  به $نخل را به ازاي فروش باغ خویش خرید و پیامبر

و فروش باغ  %ام). در تفسیر قمی این داستان بدون آنکه اشاره به نام ام355حمیري، داد (
  ).  425/ 2قمی، مده است (شود، آ

از قرن پنجم به بعد برخی از مفسـران بـه نقـل از عطـاء نـام خریـدار ایـن درخـت را         
عذوق عـذوق لأبـی دحـداح فـی «گوید:  می در حق او $کنند که پیامبر می ابودحداح معرفی

؛ 21/90؛ قرطبـی،  10/760رسی، ؛ طب20/304؛ ابوالفتوح رازي، 10/220ثعلبی، » (الجنـة
  ).27/70؛ مکارم شیرازي، 10/382؛ طباطبایی، 5/590حویزي، عروسی 

) این داستان را از سدي نقل کرده است با این تفاوت که درخت نخـل  541م (ابن عطیه 
یکی از منافقان مشرف به خانه زن مسلمانی بود که یتیمـانی داشـت و او مـانع از خـوردن     

کـم قنـو معلـق    «فرمود:  دحداح میباغ دربارة ابوپس از خرید  $شد و پیامبر خرماها می
  )5/491(ابن عطیه،  »الجنةلأبی دحداح فی 

همانطور که ملاحظه گردید انفاق ابی الدحداح مورد اتفـاق بسـیاري از مفسـران شـیعه     
است. در میان مفسران اهل سنت اولین کسی که با این نظر مخالف بود، ابن جـوزي اسـت.   

و در مدینـه اسـلام    و ابودحداح انصاري استگفت: این سوره جزء سور مکی است  وي می
). مفسـران  4/455(ابـن جـوزي،    تواند دربارة آن نازل شده باشـد  لیل نمی آورد؛ لذا سوره

  ).  1/141؛ آل غازي، 4/435(بغدادي،  بعدي نیز با استدلال ابن جوزي همراه شدند
سند روایت عطاء رح کرده، از دیگر دلایلی که ابن جوزي در رد نظر انفاق ابودحداح مط

  ).  4/455(این جوزي،  آن را مرسل و معلق دانسته استاست که 
پس از وي مفسرانی دیگر روایت عطاء را نقل کرده ولی بدون ذکر دلیل آن را ضعیف و 

  ).30/342عاشور،  ؛ ابن6/357؛ سیوطی، 8/407اند (ابن کثیر،  غریب به شمار آورده
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ابودحداح ضمن تضعیف روایـت مربـوط گفتـه     ق) نیز بعد از ذکر داستان1412طیب (م
حالی که این سـوره مکـی    است که این داستان با فرض صحت، در مدینه  اتفاق افتاده؛ در

است؛ به علاوه آیات این سوره عام است و شخصیه نیست تا متعلق بـه ابودحـداح دانسـته    
  ).  14/139طیب، (شود. 

مفسران سـبب   ند، اما معتقد است که اکثرک قرطبی نیز با آن که قصه ابودحداح را ذکر می
دانند و داستان مربوط به آن را افرادي چون این عبـاس،   می را انفاق ابوبکرنزول این سوره 

  ).  21/91قرطبی، اند ( بیر و غیر اینها روایت کردهابن مسعود، عبداله بن ز
هـی  اساس سیاق آیات مهم ترین دلیل انفـاق شـخص پرهیزگـار، رضـاي ال    برهمچنین 

. در حالیکه ابودحداح این درخـت را در ازاي دریافـت   »الْأَعلى ربه وجه ابتغاء إلَِّا« باشد می
بخشیده است و قصه ابودحداح مربوط بـه مدینـه اسـت و     $درختی در بهشت، به پیامبر

  سوره لیل مکی.
 در کتـاب  در منابع شیعی براي اولـین بـار   ابودحداح داستان گزارشلازم به ذکر است 

آمده است؛ به همین از فقها و روات بزرگ شیعه در قرن سوم هجرى  حمیري قرب الاسناد
بـه ایـن    چنین قولی در آثار شیعه، اعتمـاد شـیعه   علت شیوعترین  رسد مهم رو، به نظر می

  ).  308/ 20 ،المیزانعلامه طباطبایی، روایت حمیري بوده است. (
انـد؛ امـا معتقدنـد     اح را در کتب خویش نقل کردهبرخی از مفسران شیعه داستان ابودحد

؛ علامـه طباطبـایی،   10/760کنـد (طبرسـی،    ت که آیه بر عمـوم دلالـت مـی   افضل آن اس
  ).  14/241؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 20/306

  
  %انفاق امام علی. 4-3

انـد.   ذکـر کـرده   %برخی از مفسران سبب نزول سوره لیل را بخشش و انفاق امام علـی 
آمده اسـت   %ق) به نقل از امام سجاد352 (ت بار در تفسیر روایی کهن فرات کوفی اولین

مردثروتمندي بود که باغی داشت. در همسایگی ایـن شـخص،    $که در زمان پیامبر اکرم
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کرد. گاهی اوقات از درخت مرد توانگر خرمایی  مردي به همراه فرزندان خویش زندگی می
نها را به قصد خوردن برمی داشـتند. ولـی مـرد ثروتمنـد     افتاد و کودکان آ می بر روي زمین

کشـید. همسـایه مـرد ثروتمنـد در ایـن بـاره بـه         خرماها را از دهان آن کودکان بیرون می
شکایت کرد. حضرت نزد مرد ثروتمند رفت و  از وي خواست که آن بـاغ را در   $پیامبر

از شنیدن ماجرا بـه سـوي    پس %برابر باغی در بهشت بفروشد؛ ولی او نپذیرفت. امام علی
مرد ثروتمند رفت و آن باغ را در برابر باغ خویش خرید و به آن مرد ناتوان بخشید. آنگـاه  

طـور   فرمود: این سوره بـه  %خطاب به امام علی $سوره لیل نازل شد. پس از آن پیامبر
  ).  1/565فرات کوفی، درباره تو نازل شده است (کامل 

ي نیز ماجرا ذکر شده که شخصی همراه فرزندان خـویش  در این تفسیر به صورت دیگر
خورد. این شـخص از   می خت صاحبخانه خویش بدون آنکه او متوجه شود از خرماهاي در

خواست که موضوع را با صاحبخانه در میان بگذارد. اما زمانی که صـاحبخانه   %امام علی
از وي خواسـت کـه آن   وي متوجه موضوع شد، نارضایتی خود را اعلام کرد. پس آن امام 

او داد. آنگاه سـوره لیـل نـازل شـد     خانه را به وي بفروشد و به ازاي آن باغ خویش را به 
  ).  1/566(همان: 
 فسَنُیسـرهُ  بِالحْسـنى  صدقَ و  اتَّقى و  أَعطى منْ فَأمَا«ق) اگرچه آیۀ 307زنده در سال ( قمی
 و  الْـأَعلى  ربـه  وجـه  ابتغـاء  إلَِّا« ست؛ اما در ادامه آیاتدر شأن ابودحداح دانسته ا» للْیسرى
فوَرضْى لسمحسوب کرده و در ادامه حدیثی آورده است کـه   %المؤمنینرا در شأن امیر» ی

کنـد    را تکـذیب مـی   %در آن منظور از اشقی کسی دانسته شده است که ولایت امام علـی 
  ).2/426(قمی، 

ـا «نویسد: مراد از  می %ق) نیز در روایتی از امام باقر 588م ( ابن شهر آشوب م أَ ـنْ  فَ م 
قى و  أعَطى است که روزه گرفت و به عهد خویش وفا کرد و انگشـترش را   %امام علی» اتَّ

شـهر   دیناري بر نفس خویش ارجحیـت داد (ابـن  در رکوع نمازش صدقه داد و مقداد را به 
عروسی از مفسران شیعه قرار گرفته است ( جه بسیاري). این تفسیر مورد تو3/320آشوب، 
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  ).4/260؛ گنابادي، 14/305؛ قمی مشهدي، 5/338؛ فیض کاشانی، 5/589حویزي، 
ق) نیز در تفسیر خویش همانند روایت اول فرات کوفی را ذکر کـرده و  680(ت شیبانی

بـه   در ازاي فروش باغ خویش که حسنی نام داشت، بشارت بهشت را کـه  %حضرت علی
  ).  5/377(شیبانی،  همین نام است، دریافت کرده است

اشـاره شـده    %قرن دهم) به دو روایت از امام صادقدر تفسیر تأویل الآیات الظاهره (
و پیروان او دانسته شده اسـت   %امام علی»  الْأَتْقىَ سیجنَّبها و« است که در روایت اول مراد

مورد توجه تفاسیر دیگر در قرون بعدي نیز قرار  ). این حدیث1/781(حسینی استرآبادي، 
  ).  14/313؛ قمی مشهدي، 5/680(بحرانی،  گرفته است

و هـر کسـی دانسـته شـده      $رسول خدا»  الْأَتْقىَ سیجنَّبها و« در روایت دوم منظور از
شده است؛ چون شمرده  %امام علی»  یتزََکَّى مالَه یؤْتی الَّذي« است که پیرو اوست و مراد از

کاةَ وَ هُمْ راکِعُون«آیۀ   ـ» وَ یُؤْتُونَ الزَّ حَـدٍ عِنْـدَهُ مِـنْ نِعْمَـةٍ « هدرباره ایشان آمده است و آی
َ
وَ مـا لأِ

دانسته شده است که احدي به او نعمتی نداده تا جـزاي آن را از   $راجع به پیامبر» تُجْزی
(حسینی استرآبادي،  لق جاري ستاو طلبکار باشد؛ بلکه نعمت ایشان است که بر جمیع خ

؛ قمـی  5/680(بحرانـی،   ). این حدیث نیز در قرون بعدي مورد توجه قرار گرفـت 1/782
  ).  14/313مشهدي، 

گوید: این روایت به خاطر آنکـه یکـی از    می %علامه طباطبایی ذیل روایت دوم امام صادق
اتقـی) را بـه رسـول    وف (ت، ضعیف است. علاوه بر آن موصراویانش ایمن بن محرز مجهول اس

و آیـه بعـدي را بـه رسـول      %المـؤمنین را به امیر  )یتزَکََّـى  مالهَ یؤتْی الَّذيو صفت آن ( $خدا
  ).308/ 20 ،المیزانطباطبایی، زند ( م کلام را به کلی به هم میتطبیق داده است که نظ $خدا

 %ست که حضـرت علـی  این ا %نظریه مشهور مورخان در مورد ولادت امام علیبه علاوه 
؛ مجلسـی،  74 طبرسـی، ( الفیل یعنی ده سال قبل از بعثت متولـد شـده اسـت    ام عام سیدر سال 

دلیل مشکلاتی که خـانواده ابوطالـب بـا آن مواجـه     ه هاي تاریخی ب ) که براساس گزارش35/8
قـال  (: را بـر عهـده گرفتـه بودنـد     %و خدیجه(س) سرپرستی امام علی $شده بودند، پیامبر
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و خدیجـة هد... أخذ رسول االله علیا و هو ابن ست سنین کسنه یوم أخـذه أبـو طالـب فربتـه     مجا
بنت أسد فکـان مـع    طمةأبی طالب و فا تربیةالمصطفى إلى أن جاء الإسلام و تربیتهما أحسن من 

  ).  38/295؛ مجلسی، 64(بستی سجستانی،  )النبی إلى أن مضى و بقی علی بعده
در زمان نزول آیات سوره لیل که نوجوانی یـازده یـا    %ه امامبنابراین پذیرفته نیست ک

  صاحب باغ باشد. است، $وتحت سرپرستی پیامبر اکرم دوازده ساله است
علاوه برآن وضعیت بد اقتصادي مسلمانان فقط منحصـر بـه دوران محاصـره در شـعب     

هاي سرسختانه  ی؛ زیرا به دلیل دشمنبلکه در تمام دوران مکه وضع به همین منوال بود ؛نبود
هاي قریش، افراد متمکن که بر مال و مکنت خود بیم داشتند، از  ها و شکنجه گیري و سخت

 کردنـد.  مـی  مسـلمانان نیـز پرهیـز   آوردند؛ بلکه از کمک به  نمی ترس قریش، نه تنها اسلام
پیروان اسلام هم در این هنگام به جز چند تن عبارت بودند از فقـرا و بنـدگان کـه تهدیـد     

  .)1/264(ابن هشام،  توانست چیزي از آنها بگیرد شمن نمید
  

  مقاله نتایج -5
روایـات اسـباب    علاوه بر اعتقاد کلامی دو گروه شـیعه و اهـل سـنت،    رسد می به نظر

 به وجود آمدن اقوال مختلف شده است.منشأ  ،ذکر شده سوره لیل النزولی که در ذیل آیات
ق آیات سوره لیل مغایرت داشته و طبـق قاعـده بایـد    با ظاهر و سیا که این معانی در حالی

روایات اسباب  بسیاري از چنین روایاتی دور افکنده شود؛ چرا که به تعبیر علامه طباطبایی
اند؛ بدون این کـه   نزول عبارت از قصصی است که مفسران آنها را بر آیات قرآن انطباق داده

  ساً هیچ ربطی به آیات مربوط داشته باشد.لزوماً اسباب نزول آیات را بیان کنند و یا اسا
روایاتی که به عنوان سبب نزول سوره لیل ذکر شده با ظاهر آیـات  همچنین باید گفت:  

اند و از لحاظ محتوایی با یکدیگر تنـاقض دارنـد. ملاحظـه ظـاهر و      این سوره در تعارض
 ـ   سیاق آیات سورة لیل نشان می ل و بعـد بـر   دهد که مضامین آن مشابه مضـامین سـور قب

بـه   $لیل را در شأن پیامبر آیات سورهحسب ترتیب نزول قرآن است؛ به همین رو، باید 
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  کرد. شمار آورد که مال خویش را در جهت رضاي خداوند انفاق می
سوره لیل به گـواهی روایـات ترتیـب نـزول در     ترین دلیل بر این ادعا آن است که  مهم

بـوده اسـت و از میـان     $دعوت پنهانی حضـرت اوایل بعثت نازل شده که مقارن دوران 
از عطـاي همسـرش    $افرادي که در دوره دعوت پنهانی اسلام ایمان آوردند، تنها پیامبر

 خدیجه ثروتی داشت و آن را براي کمک به فقراء و نیازمندان و سایر اهداف اسـلام انفـاق  
  کرد. می
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